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  آسيب شناسی مبانی تاکتيکی چپ انقلابی 

مدنی اخير مردم ايران و موضع عمومی آن در برابر  –نگاهی انتقادی به موضع چپ راديکال در برابر خيزش سياسی 

  قسمت اول  -رفرم ها و جنبش های رفرميستی 

  

  اسماعيل سپهر 

ز انتخابات رياست جمهوری اخير بار ديگر مدنی آحاد وسيع مردم پيش و پس ا -خيزش اعتراضی و برانگيختکی سياسی

هرگاه انتخابات رياست جمهوری اخير با بی . اصول و مبانی تاکتيکی چپ راديکال و انقلابی را به چالش طلبيده است

اعتنايی و تحريم جدی انتخابات توسط مردم همراه می شد و سر برآوردن کانديدای گزين شده رژيم از صندوق ها با خشم و 

گسترده مردم مواجه نمی گرديد، قاعدتاً درستی و کارايی اصول و مبانی تاکتيکی چپ انقلابی در برخورد به  اعتراض

حضور چند کانديدای گزين شده و فاقد اختلافات برنامه ای . موضوع انتخابات، به موضوعی چالش برانگيز تبديل نمی شد

ت در تغيير ميليونی آراء و مهمتر از همه، بی اعتنايی و جدی، غيبت ناظرين بی طرف، فعال مايشايی مجريان انتخابا

تحريم قابل توجه انتخابات از سوی مردم و گروه های مرجع، اتخاذ تاکتيک درست در برابر چنين انتخابات غيردمکراتيک، 

تحريم انتخابات  در چنين وضعيتی، طبيعتاً. غير رقابتی و بالماسکه مانندی را با پيچيده گی و تناقض مهمی مواجه نمی کرد

  . و افشای خصلت نمايشی آن ترسيم بخش شکل و محتوی تاکتيک چپ انقلابی در چنين انتخاباتی می بود

در چند سال گذشته اما، در برخی از انتخابات برگزار شده در جمهوری اسلامی، فضا و شرايط به گونه ای رقم خورده است 

در برخی از چندين انتخابات . پذير تاکتيک تحريم انتخابات بازمانده است که چپ انقلابی از تکرار سهل و ساده و توجيه

بيش از يک دهه گذشته، وجود اختلافات سياسی نسبتا مهم در برنامه کانديداهای برآمده از فيلتر شورای نگهبان، گرايش 

بی مهری و تلاش آنها برای ولی فقيه و نيروی برتر در ساخت قدرت به يک کانديدا و يا کانديداهای يک جناح معين و 

تخطئه و شکست انتخاباتی کانديدا و يا کانديداهای جناح ديگر و مهمتر از همه ظهور نشانه های جدی از ترک عادت تحريم 

انتخابات توسط تعداد قابل توجهی از مردم و گرايش آنها به حمايت از کانديد يا کانديداهای اصلاح طلبان حکومتی، برخی از 

  . ولفه های توجيه پذيری سهل و بی ابهام تاکتيک تحريم انتخابات را با شک و ترديد جدی مواجه ساخته استمهمترين م

برای درک بهتر چالش های فراروی چپ انقلابی در برابر موضوع انتخابات در جمهوری اسلامی و بويژه درک مسائل 

انه از خصائل و مشخصات جنبش اعتراضی اخير مربوط به انتخابات رياست جمهوری اخير و ارائه تصويری واقع بين

مردم، به نظر می رسد که نگاهی به آسيب شناسی مبانی تاکتيکی چپ در برخورد به مقوله رفرم و اصلاح، بسيار لازم و 

  . راهگشا باشد

. ساخته استظهور فاکتورهای نوين در جريان انتخابات سال های اخير طبيعتاً چپ رفرميست را با مشکل عمده ای روبرو ن

در نگاه رفرميست ها ظهور نشانه های رفرم و اصلاح در ساخت قدرت، ايده آل ترين راه را بسوی تغيير نظام و استقرار 

در نگاه آن ها، در چند سال گذشته حداقل در چند مورد، برگزاری انتخاب با ظهور . دمکراسی در کشور گشوده است

دارگرای حکومت و اقدام به برخی اصلاحات کوچک و بزرگ در ساختار فرصت های استثنايی برای تضعيف جناح اقت

امری که غفلت از اهميت آن، به تحميل دوره طولانی تری از اقتدار و سيادت خشن ترين و . قدرت سياسی همراه بوده است

  . ارتجاعی ترين بخش حکومت راه خواهد برد

انقلابی جای مهمی اشغال نمی کند و کارکرد اين اهداف و  در دستگاه فکری رفرميست ها، اهداف و آماج های بزرگ و

هم از اين رو، رفرميست ها سخت به اصلاحات ريز و درشت دل می بندند و گاه از امکان . آماج ها بيشتر جنبه زينتی دارد

ست آنچه که به در چهارچوب ديدگاه چپ رفرمي. يک اصلاح و رفرم چنان به هيجان می آيند که يکسره به آن دخيل می بندند

استراتژی و تاکتيک شکل و محتوی می بخشد، رفرم ها و راه گشايی های کوچک و بزرگی است که بر درد و آلام مردم 

در مکتب رفرميسم اهداف و آماج های بزرگ و . مرهم می نهد و شرايط زندگی انسان ها را، فی الحال بهبود می بخشد
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، ايجاد نظام حکومتی نوين، ايجاد سوسياليسم و برقراری نظام خالی از ظلم همچون الغاء بردگی سرمايه داری -اساسی 

چنانچه رسماً هم کنار نهاده نشوند، در پراتيک روزانه و در پيچ و واپيچ تحولات سياسی و در  - واستثمار و غيره 

ح جزئی و کلی نظام هم در نگاه رفرميست ها، تلاش برای رفرم و اصلا. راهبردهای عملی جايگاه مهمی اشغال نمی کند

در نگاه آنها اهداف نهايی شايد به نحوی به جمع جبری زنجيره ای از رفرم ها و . عملی تر و هم خواستنی تر است

  اصلاحات جرئی و کلی قابل تقليل باشد

رار و ابرام بر چپ انقلابی با اص. چپ انقلابی، اما نمی تواند به اهداف و آماج های راديکال و انقلابی خود بی توجه باشد

الغاء بردگی سرمايه داری و با تلاش دائمی و خستگی ناپذيز برای ايجاد سوسياليسم و دمکراسی طراز نوين است که به 

در نگاه چپ انقلابی راه حصول به اين اهداف بزرگ، نه از پيروزی در تحميل زنجيره ای از . هويت خود معنا می بخشد

ر چهارچوب سرمايه داری، که از شکل گيری عزم سياسی قدرتمندی برای ايجاد يک رفرم ها و اصلاحات ريز و درشت د

چپ انقلابی نه در سودای رفرم و اصلاح . تغيير و دگرگونی وسيع و بنيادی در همه عرصه های حيات اجتماعی می گذرد

چپ . نکبت اين نظام استجزئی و کلی نظام بردگی سرمايه داری که در پی الغاء تمام و کمال نابرابری، ناروايی و 

  . راديکال در پی دراندازی طرحی نو و بنيان نهادن نظام سياسی، اجتماعی، اقتصادی سراسر نوين و متفاوتی است

آشکار است که برای دست يابی به عزم سياسی پرقدرتی که توان غلبه بر خصم سرمايه داری و نيروی اقدام برای ايجاد 

نوينی را داشته باشد، لازم است که خميرمايه و مولفه های اصلی در ترسيم مبانی نظم سياسی، اجتماعی، اقتصادی 

استراتژی و تاکتيک چپ انقلابی، به نحو روشنی منعکس کننده الزامات و نيازهای دست يابی به چنين اهداف و آماج های 

تيک شکل و محتوا می بخشد نه رفرم در چهارچوب ديدگاه چپ راديکال آنچه که به استراتژی و تاک. بزرگ و انقلابی باشد

ها و راه گشايی های کوچک و بزرگ، که پاسخگويی به نيازها و الزامات دست يابی به اهداف و آماج های بزرگ و 

هم از اين رو، چپ انقلابی نمی تواند با ظهور نشانه های امکان انجام هر اصلاح و رفرم جزئی و کلی به . انقلابی است

  . يت و هستی خود را به پيروزی آن گره بزندهيجان بيايد و هو

در عالم . اين همه، اما چپ راديکال را به نفی و انکار تمام و کمال هر رفرم و اقدام اصلاح گرايانه ای متقاعد نمی کند

تجريد و انتزاع نيز، چپ انقلابی نه در موضع نفی قدر و اهميت رفرم و اصلاح است و نه در ضرورت بهره برداری از 

در عمل، اما استواری بر اصول و پايداری در تعهد به اهداف بزرگ و انقلابی، در بسياری . رفرم و اصلاح در ترديد

برای چپ انقلابی ترس از سقوط به . موارد مواجه با رفرم و اصلاح را به چالش جدی و بزرگ چپ انقلابی مبدل می سازد

هداف بزرگ و انقلابی ، مواجه با رفرم و اصلاح را به گذر از راهی پر دره رفرميسم و احتياط نسبت به حاشيه رانده شدن ا

آشفته فکری، تناقضات و چپ و راست زدن های چپ انقلابی در مواجه با هر رفرم . مخاطره و ناشناخته تبديل می کند

مقوله رفرم و در کوچک و بزرگ، بازتاب و نشانه آشکار محدوديت های انديشگی چپ راديکال و انقلابی در برخورد به 

  . دستيابی به تعادل منطقی بين تحول انقلابی و تحول اصلاحی است

برخی از اين دلايل به ضعف عمومی پايگاه اجتماعی . دلايل اين ابهام، تناقض و آشفته فکری، البته گوناگون و متفاوت است

برخی از دلايل به . ز جامعه مربوط می شودچپ راديکال و محدود بودن حيطه نفوذ آن در بين روشنفکران و اقليت اندکی ا

غلبه اراده گرايی انقلابی و گرايش به برخورهای فرقه گرايانه و غيرسياسی در بين طيف گسترده ای از چپ رايکال و 

برخی دلايل ديگر را نيز می توان به ناپختگی های سياسی و اشتباه محاسبه در معادلات قدرتی نسبت . انقلابی مربوط است

به درک غالب ) و به تعبيری مهمترين و اصلی ترين عامل(در اين ميان، اما يکی از مهم ترين و اصلی ترين عوامل . داد

چپ راديکال از مفهوم انقلاب کارگری، قدرت انقلابی و نقش گردان و حزب پيشاهنگ طبقه در پی ريزی و پابرجايی نظام 

  . بزرگ و نهايی طبقه کارگر مربوط می شود سياسی ايده آل چپ راديکال برای اجرايی کرن اهداف

البته بدرستی بر ضرورت مبارزه برای انقلاب ) چپ راديکال سنتی(در دستگاه فکری طيف غالب در چپ راديکال 

در نگاه چپ راديکال سنتی، اما پيروزی انقلاب کارگری نه با عمومی شدن تجربه قدرت سياسی . پرولتاريايی تاکيد می شود
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ت نخبگان، نه با عروج آحاد کارگران و زحمتکشان به عرصه قدرت ورزی و تصميم گيری و نه با دمکراسی و نفی حکوم

در اين . فربه تر و آزادی فراخ تر، که اساسا با کسب قدرت سياسی توسط حزب پيشاهنگ طبقه تداعی و تجسم می شود

بی در برابر هر امکان جزئی و کلی رفرم و دستگاه فکری، فاکتور مهم و اساسی در ترسيم موضع و سياست چپ انقلا

اصلاح سياسی، اجتماعی، اقتصادی نيز نه پاسخگويی به نيازهای رشد آگاهی و خلاقيت انقلابی در بين توده کارگر و 

زحمتکش و نه پاسخگويی به الزامات شکوفايی و صحنه گردانی نهادهای قدرتی کارگران و زحمتکشان، که همانا 

  . مات و نيازهای بالا رفتن حزب پيشاهنگ از پلکان قدرت استپاسخگويی به الزا

چپ راديکال سنتی به ظاهر در بيم بروز خدشه و خسران بر دامان انقلاب کارگری و در راستای تعهد به رهايی انقلابی 

اما با دوختن در عمل، . کارگران و زحمتکشان است که بر طبل انکار و تخطئه هر رفرم و اقدام اصلاح گرايانه می کوبد

اين نيازها و الزامات سروری و آقايی !) و البته به نيابت از آحاد طبقه(ردای انقلاب به قامت حزب و نخبگان سوسياليست 

چپ . حزب و نخبگان سوسياليست است که به خط و مشی آن جهت می دهد و بر راهبردها و راهکارهای آن رنگ می پاشد

غالبا از نقش و تاثير آن در ) چه در شکل و چه در محتوا(هر فرصت اصلاح گرايانه انقلابی در برخورد به هر رفرم و 

چپ انقلابی از هر رفرمی که به . تضعيف و تقويت هژمونی حزب بر روند تحولات و رويدادهای سياسی حرکت می کند

ن به کسب قدرت سياسی و به نزديکی بيشتر آ) و در غياب حزب، گروه سياسی متعلق به خود(تثبيت بيشتر قدرت حزب 

ياری رساند، استقبال و از هر رفرمی که به تضعيف قدرتی آن و تقويت پايه های قدرتی جريانات بورژوايی و يا رقبای 

  . سياسی آن راه برد، تبری می جويد

خورد به منافع قدرتی حزب، البته تنها عنصر تعيين کننده در تعين بخشی به شکل و محتوای تاکتيک چپ راديکال در بر

بديهی است که چپ راديکال سنتی، بی شائبه و مصمم در پی سرنگونی انقلابی . رفرم ها و اقدامات اصلاح گرايانه نيست

نظام سرمايه داری و حاکميت بورژوايی است و از همين جاست که خط و مشی آن از رفرميسم و خط و مشی رفرميستی 

زحمتکشان به هر رفرم، نفع و زيان هر اقدام اصلاحی برای کارگران و بعلاوه، نوع واکنش کارگران و . ممتاز می شود

زحمتکشان و عوامل و عناصر ديگری نيز در نوع برخورد چپ راديکال در مواجه با هر رفرم و اقدام اصلاحی موثر و 

سرمايه داری و  با اين همه، نمی توان کتمان کرد که در چهارچوب تعهد به راهبرد سرنگونی انقلابی. تاثير گذار است

حاکميت بورژوايی، اين ثقل منافع سياسی گردان پيشاهنگ طبقه و تقدم عنصر سود و زيان هر رفرم در تضعيف و تقويت 

از موضع گرايش چپ . موقعيت هژمونيک حزب پيشاهنگ است که از جايگاه تعيين کننده و موثرتری برخوردار است

ی ابهام است؛ دست يابی به اهداف و آرمان های بزرگ و انقلابی طبقه راديکال سنتی، صورت مسئله کاملاً روشن و ب

کارگر جز از راه کسب قدرت سياسی توسط طبقه، و کسب قدرت سياسی توسط طبقه جز از طريق صعود حزب پيشاهنگ 

تی منافع با حرکت از چنين ديدگاهی، چپ راديکال سنتی منافع طبقه و ح. طبقه از پلکان قدرت سياسی قابل تصور نيست

عمومی مربوط به کليت جامعه را بنحو مستقيم و بی واسطه در تامين منافع حزب و در تقويت پايه های قدرتی آن منعکس 

  . می بيند

در مقاله حاضر من تلاش خواهم کرد با نشان دادن کج فکری و محدوديت انديشه گی چپ راديکال سنتی در برخورد به 

ايانه در چهارچوب سرمايه داری، بويژه نقش محوری درک چپ راديکال سنتی از موضوع رفرم و اقدامات اصلاح گر

شکل ايده آل آلترناتيو کارگری و درک آن از نقش و جايگاه حزب پيشاهنگ در سامان دادن به چنين آلترناتيو قدرتی را، در 

اهی که ايده آل حاکميت کارگری را در اين راه، من ضمن نقد ديدگ. بروز چنين کج انديشی تاريخی مورد واکاوی قرار دهم

تنها در شکل حاکميت نخبگان و حاکميت حزب طبقه قابل تصور ميداند و منافع قدرتی حزب و طبقه را هميشه و همه جا 

همسو و هم جهت فرض می کند، امکان بروز دوگانگی و تخالف منافع قدرتی ويژه حزب و منافع عمومی طبقه در برخورد 

  . مورد بررسی قرار خواهم دادبه موضوع رفرم را 
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و تغيير در مبانی تاکتيکی چپ راديکال بخش ديگری از اين مقاله را شامل " حزب جانشين گرا"ضرورت گسست از ايده 

در اين بخش تلاش من به نشان دادن تاثير باژگونه کردن رابطه قدرتی حزب و طبقه در دستگاه فکری چپ . می شود

و بويژه تاثير آن در برخورد به رفرم ها و  -بارزه و فرصت ها و راهگشائيهای تاکتيکی راديکال در عرصه روش های م

  . معطوف خواهد بود - اقدامات اصلاح گرايانه محدود در چهارچوب سرمايه داری 

تگی چنين شيف. چپ راديکالی که قدرت را برای خود طلب می کند، رفرم را معمولاً با سلاح انقلاب تخطئه و انکار می کند

و شيدايی نسبت به انقلاب، قطعاً از غلبه نوعی از رماتيسيسم و واقع گريزی در درک طيف گسترده ای از چپ راديکال 

با اين همه، در يک نگاه عميق و در تحليل نهايی نقش نگاه چپ راديکال . نسبت به انقلاب و دستاوردهای آن، خالی نيست

نگ آوردن اهرم های قدرت دولتی در توليد و باز توليد تصوير قدسی و رويايی سنتی به قدرت سياسی و تمايل آن برای فراچ

بررسی ريشه های شيفتگی و شيدايی چپ راديکال به انقلاب و نشان . گونه از انقلاب، از اهميت ويژه ای برخوردار است

  . واهد شددادن دلبستگی های قدرتی در اين شيفتگی و شيدايی، بخش ديگری از مقاله حاضر را شامل خ

چپ راديکال نوين با کنار نهادن تسخير قدرت دولتی از برنامه سياسی خود و با حرکت از نيازها و الزامات ايجاد حکومت 

حتی در آنجا که به ارزيابی مثبت از اين يا آن رفرم و اقدام اصلاحی  -شورايی و خودحکومتی توده ها، قادر است 

نکار، سياه نمايی و تخطئه بی حساب وکتاب همه رفرم ها و اقدام اصلاح گرايانه بورژوايی اقدام می ورزد و به عادت ا

بر پايبندی به اهداف و آماج های انقلابی خود و بر خط و مشی راديکال خود پای فشارد و از توهم  -بورژوايی پشت می کند 

ت چنين تحليلی، بخش بعدی مقاله حاضر در تعقيب اثبا. آفرينی نسبت به سرمايه داری و جريانات بورژوايی اجتناب ورزد

به موضوع رفرم اختصاص خواهد ) در برابر چپ راديکال سنتی(به تشريح رويکرد و نوع مواجه ويژه چپ راديکال نوين 

در اين بخش سعی من به نشان دادن تمايز بنيانی رويکرد چپ راديکال نوين از رويکرد و منش رفرميستی به رفرم . داشت

بويژه انقلابی که  -من استدلال خواهم کرد که نفی شيفتگی و شيدايی چپ راديکال سنتی به انقلاب . بودمعطوف خواهد 

نه  - ناچيزی نقش نيروهای ترقی خواه در آن هويدا و ثقل تعيين کننده نيروهای ارتجاعی و واپس گرا در آن آشکار باشد 

در اين بخش، من . کرد رفرميست ها به رفرم و اصلاحاتتوصيه به رفرميسم است و نه تداعی کننده نوع برخورد و روي

البته به (همچنين تلاش خواهم کرد بر چهارچوب و نوع همراهی و ائتلاف احتمالی چپ راديکال نوين با جريانات بورژوايی 

  . روشنی بيافکنم) فرض وجود پيش زمينه های لازم برای چنين همراهی و همگامی

" جنبش سبز"مدنی اخير مردم و  - من به تشريح رويکرد چپ راديکال نوين به خيزش سياسی  در بخش پايانی اين مقاله نيز

و ترسيم نوع مواجه و برخورد چپ " جنبش سبز"بدست دادن تصويری از مشخصات مهم و اساسی . خواهم پرداخت

در اين بخش من . د بودو اصلاح طلبان حکومتی هدف اصلی بخش پايانی اين مقاله خواه" جنبش سبز"راديکال نوين با 

و عدم انکار نقش تاثيرگذار اصلاح طلبان حکومتی در اين جنبش " جنبش سبز"استدلال خواهم کرد که عدم انکار و تخطئه 

، اگر چه اصلاح طلبان حکومتی را از آماج اصلی "جنبش سبز"و حتی ارزيابی مثبت از نقش اصلاح طلبان حکومتی در 

را اولويتی " جنبش سبز"ارج می سازد و با ايده های چپ روانه و خرد گريزی که شکست آتش حمله چپ راديکال نوين خ

در رديف سرنگونی رزيم اسلامی می پندارند، مرزبندی آشکاری مقرر می دارد، اما ضرورتاً حمايت سياسی از اصلاح 

مثبت و نوعی از بند و بست  و وجود تمايل برای نوعی از ائتلاف) حتی از نوع مشروط و انتقادی آن(طلبان حکومتی 

  . سياسی با اصلاح طلبان حکومتی را اجتناب ناپذير نمی سازد

  

  بخش دوم

  دوگانگی و تخالف منافع قدرتی ويژه حزب و منافع عمومی طبقه در برخورد به موضوع رفرم  -

امری که بر تمايز و (ايی در چهارچوب تعهد به راهبرد سرنگونی انقلابی نظام سرمايه داری و براندازی حاکميت بورژو

در واقع اين مقتضيات و الزامات بالا رفتن ) مرزبندی صف چپ راديکال در برابر صف چپ رفرميست، روشنی می افکند
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حزب از پلکان قدرت سياسی و تقويت موقعيت هژمونيک آن است که بمثابه عامل مقدم در شکل و محتوی بخشی به تاکتيک 

از اين منظر، هر رفرم و اقدام اصلاح . به رفرم ها و حرکات اصلاح گرايانه، عمل می کندچپ راديکال سنتی در برخورد 

گرايانه که به تقويت موقعيت هژمونيک حزب پيشاهنگ و به عمومی شدن گفتمان آن در بين طبقه و در سطح جامعه ياری 

تشکيلاتی چپ  - وش و توان سياسی رساند، عاری از هر تشکيک و ترديدی، شايسته حمايت و پشتيبانی اعلام شده و ت

دفاع قاطع چپ راديکال سنتی از مطالبات صنفی کارگران و . راديکال سنتی در خدمت دست يابی به آن قرار می گيرد

در عوض رفرم ها و اصلاحاتی که به . زحمتکشان در حقيقت در چهارچوب دفاع از چنين رفرم هايی قابل توجيه است

اب بورژوايی انجام و يا مورد حمايت نسبی و يا کامل برخی از جريانات بورژوايی قرار گيرد، ابتکار حکومت ها و يا احز

با تبری و تخطئه آن ) و شايد قريب به تمام موارد(با شک و ترديد چپ راديکال سنتی مواجه شده و در بسياری از موارد 

  . روبرو می شود

آن رفرم و اقدام اصلاح گرايانه ی ابتکاری جريانات بورژوايی، البته موضع تخطئه آميز چپ راديکال سنتی در برابر اين يا 

در . در بسياری از موارد نشانی از دوگانگی و تخالف منافع قدرتی ويژه حزب و منافع عمومی طبقه را به نمايش نمی گذارد

ات بورژوايی از يک سو به بسياری از موارد رفرم ها و اقدامات اصلاح گرايانه ابتکاری و مورد حمايت احزاب و جريان

سياسی احزاب و جريانات  -سياسی احزاب و جريانات بورژوايی و تضعيف موقعيت گفتمانی  - تقويت موقعيت گفتمانی 

کارگری راه برده و از سوی ديگر چنين رفرم هايی در عمل با بی اعتنايی و بعضاً مخالفت آشکار آحاد طبقه با اصل 

در چنين موقعيتی بطور طبيعی منافع حزب با درک آحاد طبقه از منافع خود در . می شودوجودی چنين رفرم هايی مواجه 

يک مسير قرار گرفته و موضع تختطه آميز چپ راديکال سنتی در برابر رفرم های بورژوايی، کم و بيش با موضعی مشابه 

  . از سوی آحاد طبقه همراه می شود

ش آحاد طبقه در مقابل يک رفرم و اقدام اصلاح گرايانه، با موضع بخش مهمی در برخی از موارد، اما به دلايل مختلف واکن

با اين وجود، واکنش متفاوت آحاد طبقه در برابر يک رفرم و اقدام . از چپ راديکال انطباق و هماهنگی نشان نمی دهد

دليل اين ناهم خوانی و . نسبت داداصلاحی را نيز ضرورتاً به ناهم خوانی و عدم انطباق منافع حزب و منافع طبقه نمی توان 

ناهماهنگی، می تواند به روشنی به سطح پائين آگاهی طبقاتی در بين آحاد طبقه و عدم درک منافع عمومی طبقه، توسط آحاد 

  . طبقه مربوط باشد

مومی و دليل اين ناهم خوانی را، اما هميشه نمی توان به خبط و نا آگاهی آحاد طبقه و درک درست حزب از منافع ع

علت چنين ناهم خوانی و ناهماهنگی می تواند به تظاهر دوگانگی و تخالف منافع قدرتی ويژه . درازمدت طبقه نسبت داد

از موضع منافع حزبی که صعود از پلکان قدرت سياسی و کسب قدرت . حزب و منافع عمومی طبقه نيز، مربوط باشد

ی از قدرت، و اقدام به بنای سوسياليسم به شمار می آورد، آنچه سياسی توسط حزب را شرط مقدم بزير کشيدن بورژواز

حائز بيشترين اهميت و در خور وسواس و هوشياری بسيار است، همانا نقش و تاثير هر اقدام و هر کنش و واکنش سياسی 

سود و زيان قدرتی از اين منظر، منافع عمومی و درازمدت طبقه نيز اساساً در آئينه . هژمونيک حزب است -بر ثقل سياسی 

قدرتی حزب مدعی قدرت و کليت طبقه در همه حال  –در عمل، اما سود و زيان سياسی . حزب پيشاهنگ قابل رويت است

  . و در همه جا به ساده گی بر هم منطبق نمی شود

حزب  چنانچه تنها راه و يا حتی سهل ترين و سريع ترين راه گسست زنجير اسارت و بندگی طبقه کارگر را صعود

به عرصه قدرت دولتی تلقی کنيم، چنين نگاهی به شطرنج قدرت  - يا احزاب و گروه های مدافع طبقه کارگر  -پيشاهنگ 

رفرم و اقدام اصلاح گرايانه ای که . تئوريک جدی مواجه نمی کند –سياسی، طبيعتا چپ راديکال سنتی را با چالش سياسی 

هژمونيک حزب و جريانات  -بورژوايی را بسی بيش از موقعيت سياسی هژمونيک بخشی از جريانات  -موقعيت سياسی 

حتی برغم تقويت نسبی موقعيت آن در برابر برخی از (وابسته به کمپ چپ راديکال بهبود بخشد، عملاً چپ راديکال را 

موضع تخطئه  امری که. از دست يابی به هدف اصلی خود، يعنی تسخير قدرت دولتی دورتر می سازد) جريانات بورژوايی
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انکار و ). ١(آميز چپ راديکال در برابر چنين رفرم ها و اقدامات اصلاح گرايانه ای را موجه و منطقی جلوه گر می سازد 

حتی ترديد نسبت به گزاره ای که تنها راه رهايی طبقه کارگر را صعود گردان و حزب پيشاهنگ طبقه به عرصه قدرت 

سنتی و رايج چپ راديکال به موضوع قدرت سياسی، به تعيين خطوط راهبردی و  دولتی ارزيابی می کند، اما رويکرد

و از جمله نوع و شکل مواجه با هر رفرم و جنبش  - تاکتيکی و ترسيم نوع و شکل هماوردی در عرصه محدود هر نبرد 

  . را با پرسش های کليدی و با چالش های بنيانی مواجه خواهد کرد –اصلاح گرايانه 

اقتصادی ممکن است به تقويت پايه های  - نبش اصلاح طلبانه و انجام برخی رفرم ها و اصلاحات سياسی ظهور يک ج

هژمونيک برخی از احزاب و جريانات  –قدرتی برخی از احزاب و جريانات بورژوايی راه برده و موقعيت سياسی 

هژمونيک جبهه احزاب چپ و  –ت سياسی تضعيف موقعي. بورژوايی را در برابر جبهه احزاب چپ و کارگری تقويت نمايد

کارگری و دوری آنها از سکان قدرت دولتی، اما چنانچه منافع طبقه را در منافع حزب، و سود و زيان جبهه طبقاتی را در 

سياسی  -سود و زيان جبهه احزاب چپ و کارگری خلاصه نکنيم، ضرورتان نشانه ای قطعی بر تقويت موقعيت گفتمانی 

اگر صعود حزب پيشاهنگ و يا گردان نخبگان مدافع . رژوازی در برابرکليت جبهه پرولتاريا بدست نمی دهدکليت جبهه بو

طبقه کارگر به عرصه قدرت دولتی را تنها طريق و مناسب ترين راه خلاصی کارگران و زحمتکشان از زنجيرهای اسارت 

حتی برغم  -نکه در يک شرايط معين يک رشته رفرم و اقدام اصلاح گرايانه و بندگی سرمايه داری تلقی نکنيم، تصور اي

تقويت نسبی موقعيت سياسی برخی از احزاب و جريانات بورژوايی در برابر حزب و يا جريانات سياسی وابسته به کمپ 

تقويت نمايد، منطقاً  گفتمانی طبقه کارگر در برابر طبقه بورژوازی را - در تحليل نهايی موقعيت سياسی - چپ راديکال 

  . محال نيست

اگر از شکل گيری موقعيت های سياسی بغرنج و پيچيده که امکان بروز معادلات قدرتی نادر و استثنايی را به واقعيت 

غيرقابل کتمان صحنه سياسی مبدل می سازند نيز بگذريم، ضعف و ناتوانی سياسی، گفتمانی، تشکيلاتی جدی جريانات چپ 

خود می تواند منبع و منشاء تقويت نسبی موضع ) فارغ از علت و علل چنين ضعف و ناتوانی(ک جامعه و کارگری در ي

هژمونيک جبهه احزاب و جريانات سياسی بورژوايی در برابر جبهه احزاب و جريانات سياسی چپ و کارگری  –سياسی 

تنها هر جنبش اعتراضی معطوف به و اين نه (اجتماعی  -در جريان شکل گيری هر جنبش اعتراضی گسترده سياسی 

خواست ها و اشکال مبارزاتی اصلاح طلبانه، که حتی هر جنبش اعتراضی معطوف به خواست های انقلابی و براندازانه را 

قدرتی حزب و طبقه را بطور جدی  –امری که انطباق و همسوئی دائمی سود و زيان سياسی . باشد) نيز شامل می شود

بعلاوه، نفع و سود بيشتر جريانات بورژوايی از پيروزی يک جنبش رفرميستی و يا انجام يک . دهدمورد ترديد قرار می 

رشته رفرم و اقدام اصلاح گرايانه در کوتاه مدت، ضرورتان متضمن نفع و سود بيشتر آن در يک افق دورتر و در يک 

يک رشته از رفرم های بورژوايی، در يک افق در يک شرايط معين، چه بسا انجام و موفقيت . چشم انداز طولانی تر نيست

طولانی به قدرت و هژمونی کارگری و به وزن و چگالی گفتمان سوسياليستی بسی بيش از اقتدار سياسی و وزن و نفوذ 

  . گفتمان بورژوايی ياری رساند

ه در چالش های مداوم، نفع و سود رفرم های بورژوايی برای بورژوازی، در هر حال کمک به نيروی پير و فرتوتی است ک

البته به شرط اثبات چنين نفع و (نفع و سود چنين رفرم هايی برای کارگران و زحمتکشان . از مرگ و نيستی می گريزد

اما ) سودی و به شرط فقدان و ناپيدايی نفع و سودهای بزرگ تر ناشی از موقعيت انقلابی و پيروزی يک انقلاب پيشرو

رفرم های ممکن در . ل رشدی است که برای زندگی و فرا چنگ آوردن آينده می جنگدکمک به نيروی جوان و در حا

هژمونيک بورژوازی توان و قدرت بسيار خواهد  –چهارچوب سرمايه داری در کوتاه مدت احتمالاً به نيروی گفتمانی 

ضرورتاً ايستايی و ماندگاری چنين توان و قدرتی، اما در مواجه با چالش های دائمی و گريز ناپذير بورژوازی، . بخشيد

هژمونيک پرولتاريا، در امتزاج با  –اين در حالی است که اندک فزونی بر توان و قدرت گفتمانی . بسيار نخواهد داشت

هم از اينرو کاملاً محتمل است که يک رشته از . نيروی رشد و بالنده گی آن، قوت دو چندان و پاينده گی بسيار خواهد يافت
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رژوايی، در يک افق طولانی و در تحليل نهايی، به قدرت و هژمونی کارگری و به وزن و چگالی گفتمان رفرم های بو

  . سوسياليستی بسی بيش از اقتدار سياسی و وزن و نفوذ گفتمان بورژوازی ياری رساند

ولفه اساسی بديهی است که اگر کسب قدرت سياسی توسط حزب پيشاهنگ و منافع قدرتی حزب و کمپ چپ راديکال را م

در ارزيابی از سود و زيان هر رفرم و هر جنبش رفرميستی قرار دهيم، نفع حاصل از هر رفرم و جنبش اصلاح گرايانه 

برای بهبود شرايط زندگی و اعتلاء جنبش خود باوری، خود سامان يابی و خود رهانی کارگران و زحمتکشان در برابر 

نيک برخی جريانات بورژوايی حامی و هادی چنين رفرم و جنبش اصلاح هژمو - زيان ناشی از تقويت موقعيت سياسی 

هژمونيک حزب پيشاهنگ و کمپ چپ راديکال مدعی قدرت  –و بطور طبيعی تضعيف نسبی موقعيت سياسی  –گرايانه ای 

ای متعلق به اگر فراچنگ آوردن قدرت دولتی توسط حزب و گروه ه. بخشاً ناپيدا و بخشاً ناچيز و کم مقدار خواهد بود -

کمپ چپ راديکال هدف مقدم باشد، بديهی است که هر جنبش و هر اقدامی که نتيجه و کارکرد عمومی آن به تقويت نسبی 

برغم  –قدرت اين يا آن جريان سياسی بورژوايی و دوری بيشتری جريانات سياسی چپ راديکال از قدرت دولتی راه برد 

در  –رايط زندگی و شرايط مبارزه نصيب کارگران و زحمتکشان خواهد ساختهمه سودهای احتمالی که در جهت بهبود ش

نکته مهم، اما چگونگی مواجه ما با پرسش کليدی در رابطه    .کل و در تحليل نهايی امری مذموم و زيان بار تلقی خواهد شد

دفاع ما از حاکميت حزب  پاسخ های متفاوت ما به شکل ايده آل قدرت کارگری و. با نوع ايده آل قدرت کارگری است

پيشاهنگ و يا اشکالی از خودحکومتی کارگران و زحمتکشان، داوری ما نسبت به بسياری از موضوعات گرهی و پر 

اهميت سياسی و از جمله داوری نسبت به بسياری از رفرم ها و جنبش های اصلاح گرايانه تحت حمايت و هدايت جريانات 

من در اينجا پاسخ های متفاوت به اين پرسش کليدی را به بحث خواهم . ر خواهد ساختبورژوايی را از اساس، دچار تغيي

  . نشست

  

  آيا ايده آل حاکميت کارگری نيز تنها در شکل حاکميت نخبگان و حاکميت حزب طبقه، قابل تصور است؟  -

و به (زب پيشاهنگ قابل تصور است اينکه آيا رهايی طبقه کارگر از زنجير بندگی سرمايه داری تنها از کانال قدرت يابی ح

تعبيری، حاکميت کارگری نيز همچون حاکميت بورژوايی تنها در شکل حاکميت نخبگان مدافع منافع طبقه، صورت تحقق 

و يا اينکه شکل ديگری از حاکميت کارگری، يعنی حاکميت مبتنی بر اقتدار نهادهای شورايی و و نهادهای ) بخود می گيرد

قابل تصور است، البته يک بحث  -و در محور آن نهادهای خود مديريتی کارگران و زحمتکشان  - د مردم خود مديريتی آحا

حاکميت " و " حزب جانشين گرا "نکته اما اينجاست که اکنون پس از دهه ها تسلط ايده . قديمی و مسبوق به سابقه است

يد جدی نسبت به کارايی و درستی چنين ايده ای، بر جنبش چپ جهانی، نشانه های شک و ترد" حزب بجای حاکميت طبقه 

فراگير شده و شرايط تاريخی نوينی برای اقدام به ايجاد نوع ديگری از حاکميت کارگری، يعنی حاکميت مبتنی بر اقتدار 

  . توده ها و حاکميت مبتنی بر نهادهای شورايی و نهادهای خودمديريتی مردم فراهم شده است

و با ملموس شدن ضعف و ناتوانی تاريخی حلقه تنگ نخبگان و گروه های نخبه " اه سوسياليسماردوگ"اکنون، با سقوط 

محور مدافع طبقه برای صورت دادن به يک آلترناتيو کارگری کارا و پيروزمند، صعود حزب پيشاهنگ از پلکان قدرت 

پيش شرط  –زب و يا احزاب کارگری حرفه ای ح –واز اين طريق تن سپردن به آقايی نخبگان و رهبران سياسی  –سياسی 

اکنون بسی آشکارتر و بی تامل تر از . گسست زنجير برده گی و از خود بيگانگی کارگران و زحمتکشان، تلقی نمی شود

گذشته می توان گفت که حاکم شدن کارگران و زحمتکشان بر سرنوشت خود با پيروزی سياسی حزب پيشاهنگ طبقه و 

اکنون بدون تامل جدی می توان ادعا کرد که کسب قدرت سياسی . ای قدرت دولتی مترادف نيستچنگ اندازی آن بر اهرم ه

آنهم با  -توسط حزب پيشاهنگ طبقه، می تواند خود آغازگر پروسه خلع قدرت سياسی طبقه و انزوا و سرکوب اراده آزاد آن 

  . باشد -نام دفاع از منافع طبقه و دفاع از سوسياليسم و کمونيسم 



8 

خلاف بورژوازی که منافع خود را در سپردن قدرت سياسی به نخبگان مدافع طبقه می جويد، تامين منافع کارگران و بر 

و بر ايجاد سيستم مبتنی ) و از آن جمله نخبگان مدافع طبقه گارگر(زحمتکشان بر تحديد هر چه بيشتر قدرت نخبگان سياسی 

بمثابه طبقه ای که در هر حال بخش کوچکی از (سيادت بورژوازی  حفظ. بر اقتدار توده های وسيع مردم استوار است

از طريق اهرم های نسبتاً دمکراتيک، تنها از راه ) جامعه را شامل می شود و در همه حال از نظر تعداد در اقليت قرار دارد

ه آنها بمثابه نخبگان برپايی سيستم مبتنی بر حکومت نخبگان و تلاش برای معرفی نخبگان و احزاب بورژوايی تحت سيطر

بيش از اين، بورژواها عموما از آگاهی طبقاتی بالايی برخوردارند و اراده . و احزاب مدافع منافع اکثريت، امکان پذير است

بورژواها در عين حال از اهرم . نخبگان سياسی قرار می گيرد) manipulation(طبقاتی آنها کمتر در معرض دستکاری 

تامين نيازهای مالی . برای تابع ساختن اراده نخبگان سياسی طبقه به تعقيب منافع خود برخوردارندهای قدرتمند بسياری 

تلاش برای شکل دادن به لابی ها، اطاق . احزاب مهمترين اهرم بورژوازی برای کنترل و هدايت احزاب بورژوايی است

وذترين و زبده ترين سياست مداران در هيئت های فکر و بسياری از انجمن ها و تشکل های ديگر و بخدمت گيری با نف

مديره شرکت های بزرگ و نان و آب دار و غيره نيز اهرم های ديگر بورژوازی برای مهار و کنترل نخبگان سياسی 

  . وابسته به کمپ بورژوازی است

ان و بر ايجاد سيستم مبتنی بر در مقابل، بنا به دلايل متعدد منافع کارگران و زحمتکشان بر نفی سيستم مبتنی بر اقتدار نخبگ

کارگران و . عمومی شدن تجربه قدرت سياسی و بر برپايی ساختار سياسی مبتنی بر اقتدار سياسی توده ها استوار است

زحمتکشان، اکنون در همه جوامع اکثريت جامعه را تشکيل می دهند و با حصول به خودآگاهی طبقاتی و برخورداری از 

مهارتهای مربوط به خودمديريتی در بين آحاد طبقه، عمومی شدن گفتمان کارگری و تبديل آن به شرايط لازم برای کسب 

در عوض سيستم مبتنی بر اقتدار نخبگان، کارگران و زحمتکشان را سخت آسيب پذير . گفتمان اکثريت تحصيل حاصل است

يستم مبتنی بر اقتدار نخبگان، اراده آزاد در س. ساخته و امکان دستکاری خواست و اراده آنها را سهل و آسان می سازد

کارگران و زحمتکشان نه تنها در معرض دستکاری مدافعين رنگارنگ ايدئولوژی های بورژوايی و خرده بورژوايی، که 

برخلاف بورژوازی، کارگران و زحمتکشان از . در عين حال در معرض تهديد نخبگان سياسی مدافع منافع خود قرار دارد

درتمند اقتصادی درخوری برای مهار قدرت ورزی و خيره سری نخبگان سياسی خود و کنترل و هدايت احزاب اهرم های ق

در عوض احزاب کارگری و رهبران و نخبگان فعال در احزاب و تشکل . سياسی کمپ متعلق به خود، برخوردار نيستند

خود بجای منافع عمومی کارگران بی بهره های کارگری چندان از فرصت دستکاری اراده طبقه و نشاندن منافع ويژه 

  .نيستند

در سيستم مبتنی بر اقتدار توده ها، در حقيقت امکان دستکاری اراده آزاد توده های وسيع کارگران و زحمتکشان به ميزان 

 زيادی از بورژوازی و مدافعين رنگارنگ ايدئولوژی های بورژوايی و خرده بورژوايی سلب شده و کار تبديل گفتمان

در ساختار سياسی مبتنی بر قدرت ورزی . بورژوايی به گفتمان عمومی جامعه، با چالش های بسيار جدی مواجه خواهد شد

نهادهای خودمديريتی مردم، کارگران و زحمتکشان در عين حال از ابزار قدرتمندی جهت تحديد و کنترل قدرت ورزی 

  . و سحرآميز ديگری از، از خود بيگانگی برخوردار می شوند نخبگان سياسی مدافع منافع خود و مقابله با نوع نوين

در اين ميان، تجربه عملی جنبش سوسياليستی در چند دهه گذشته نيز شاهدی گويا بر ناکارآمدی و شکست الگوی اقتدار 

گرچه از همان الگوی اقتدار و سيادت نخبگان سياسی مدافع طبقه بجای آحاد طبقه، ا. حزب پيشاهنگ بجای اقتدار طبقه است

و " اردوگاه سوسياليستی"آغاز رشد جنبش سوسياليستی با چالش های تئوريک و عملی جدی مواجه بود، اما با سقوط 

شکست فاجعه بار تجربه . شکست فاجعه بار ديکتاتوری حزب واحد طبقه، با چالش های بمراتب جدی تری روبروست

حزب کارگران به نيابت از کارگران اولاً؛ معمول کردن بخشی از  نشان داد که الگوی حاکميت" اردوگاه سوسياليستی"

ارزشهای سوسياليستی و ايجاد سطحی از برابری اقتصادی را تنها با ايجاد نوع جديدی از نابرابری قدرتی و محروم کردن 

و آزادی های فردی و از اساسی ترين و پايه ای ترين حقوق انسانی ) و از جمله آحاد عظيم کارگر و زحمتکش(آحاد جامعه 
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ثانياً چنين نظامی از پويايی لازم برای ايجاد استانداردهای زندگی بهتر و تامين رضايتمندی عمومی . سياسی ممکن می سازد

و ثالثاً؛ چنين نظامی جز بهره . در يک فرايند بلند مدت برخوردار نيست –و در مرکز آن رضايتمندی اقتصادی  - مردم 

سرکوب عريان، از اهرم ها و مکانيزم های قدرتمند ديگری برای بازتوليد همان حد از برابری گيری از اهرم زور و 

  . اقتصادی و ارزشهای قابل دفاع ديگر برخوردار نيست

بسياری از مدافعين راديکال تعين بخشی به حاکميت طبقه از طريق قدرت گيری " اردوگاه سوسياليستی"با درهم شکستن 

دمکراسی  –بازی در ميدان ليبرال . دمکراسی اقبال نشان داده اند –وی کهنه بازی در ميدان ليبرال حزب، به ناچاربه الگ

نيز، اما نه تنها با مشکلات و چالش های ديرباز خود، که در عين حال با مشکلات مضاعف ناشی از تضعيف عناصر 

کارگری در  –ری احزاب سوسياليست قدرت گي. دمکراسی های موجود، روبرو است –دمکراتيک در ساختار ليبرال 

قطعاً با ) و اين امکان در عالم تئوريک و انتزاع قطعاً غيرممکن نيست(دمکراسی، اگر ممکن هم باشد  –چهارچوب ليبرال 

تن سپردن به برخی از الزامات سياسی مهم و از جمله عقب نشينی از بخشی از اهداف و آماج های سوسياليستی و 

بعلاوه، حفظ قدرت سياسی در چهارچوب اين . پروژه های انقلابی با پروژه های رفرميستی ممکن استجايگزينی برخی از 

سيستم، تنها با عقب نشينی های استراتژيک بيشتر و تعريف و بازتعريف اهداف و آماج های کوتاه مدت و دراز مدت احزاب 

  . ی و راديکال اين اهداف امکان پذير استکارگری در راستای تخفيف و تقليل هر چه بيشتر خصلت ضدسرمايه دار

دمکراسی، اما کماکان اين حقيقت است که اين سيستم در همه حال شرايط بهتر و  –مشکل بزرگتر در رابطه با ليبرال 

مناسب تری برای قدرت ورزی احزاب و جريانات بورژوايی و تبديل گفتمان بورژوايی به گفتمان عمومی مردم فراهم می 

اين . نس احزاب و جريانات بورژوايی برای کسب و حفظ قدرت سياسی را، به نحو قابل توجهی تقويت می نمايدآورد و شا

دمکراسی منشاء و منبع تحميل شرايط رقابتی  –در حالی است که مشخصات ساختاری و عناصر بنيانی و هويتی ليبرال 

دمکراسی طبقه کارگر و  –می باشد و در فضای ليبرال سخت و نابرابری به طبقه کارگر و احزاب و گروه های هوادار آن 

احزاب و گروه های مدافع آن، به هيچ وجه از شرايط برابر و منصفانه ای برای تبديل گفتمان سوسياليستی به گفتمان 

   )٢. (عمومی مردم و از آزادی و برابری لازم برای قدرت ورزی در صحنه رقابت سياسی برخوردار نيستند

مکراسی نه ميدان ظهور توانايی و قدرتمندی چپ راديکال و مدافعين راستين سوسياليسم و کمونيسم، که صحنه د –ليبرال 

ظهور خلاقيت ها و توانائی های بورژوازی و آوردگاه قدرت نمايی و ظفرمندی بورژوازی و مدافعين رنگارنگ سرمايه 

دمکراسی در بهترين حالت می تواند  –وط است، ليبرال تا آنجا که به سوسياليسم و پروژه سوسياليستی مرب. داری است

ميدان قدرت ورزی مناسبی برای رفرميست هايی باشد که از سوسياليسم، تنها اصرار به نامی دل خوش دارند و در عمل 

  . تنها به انسانی و دمکراتيک تر کردن چهره سرمايه داری می انديشند

نسبت به نظرگاهی که رهايی طبقه کارگر ) اگر نه انکار قطعی(بر ترديد جدی اين همه، دلايل سلبی و ايجابی محکمی است 

از شر و نکبت سرمايه داری را، تنها با صعود حزب پيشاهنگ يا احزاب و گروه های مدافع طبقه کارگر به عرصه قدرت 

، و با تداعی "بجای طبقهحزب "با نشاندن . دولتی تداعی می کند و حاکميت حزب و طبقه را برابر و يکسان فرض می کند

خواست، اراده و آرزوی گردان نخبگان مدافع طبقه با خواست، اراده و آرزوی طبقه، در واقع همه اهداف و نقشه های 

راهبردی چپ انقلابی برای تحقق اين اهداف رنگ و بوی ويژه گرفت و تصوير مسخ شده و معوجی از سوسياليسم و 

با . ه آل طيف گسترده ای از مبارزان و تلاش گران کمونيست و سوسياليست تبديل شدحاکميت سوسياليستی به الگو و ايد

مشروعيت يابی هر چه بيشتر خواست و منافع گردان نخبگان، اهداف، ارزشها، نوع و لحن گفتمان سرمايه ستيز، آزادی 

ا و گفتمان رفرميستی و يا به طلب و استبداد ستيز آغازين چپ انقلابی رنگ باخت و جای خود را يا به اهداف، ارزشه

  . اهداف، ارزشها و گفتمان قدرت محور و آزادی گريز داد

، اما نه تنها با اهداف نهايی طبقه کارگر و "قدرت حزب همان قدرت طبقه است"و يا " حزب بجای طبقه " فرادستی ايده 

ده وسيع مردم ناسازگار و ناهمساز به نظر می نيازهای ايجاد و ماندگاری عناصر حياتی سوسياليسم مبتنی بر اراده آزاد تو
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رسد، که در مسير مبارزه با سرمايه داری و در عرصه تعيين خطوط و مواضع تاکتيکی نيز، منشاء و منبع بروز بسياری 

به تاثير " حزب بجای طبقه"حقيقت آنستکه مشکل ايده . از تناقضات و گيج سری های به هنگام و نابهنگام چپ راديکال است

با نشاندن منافع و قدرت حزب . بنيانی آن در سترونی و ناکام گذاردن اهداف و آرمانهای نهايی طبقه کارگر محدود نمی شود

بجای منافع و قدرت طبقه، کار پيشروی بسوی اهداف و آماج های نهايی طبقه کارگر نيز با چالش ها و موانع جدی همراه 

ويی به نيازها و ضروريات اعتلای جنبش خود آگاهی، خود سامانيابی، خود می شود و منطق چينش تاکتيکی چپ از پاسخگ

با حرکت از موضع منافع حزب، يا رفرميسم و دخيل بستن به . رهايی و خود مديريتی کارگران و زحمتکشان باز می ماند

ف و آماج های موفقيت اقدامات اصلاحی کوچک و بزرگ به دست مايه قدرت ورزی گردان نخبگان تبديل شده و اهدا

انقلابی و ساختار شکنانه به زينت برنامه ای فرو می کاهد و يا سرنگونی و بزير کشيدن قدرت بورژوازی بر صدر می 

      .نشيند و شيفتگی سانتامانتاليستی و مجنون وار به انقلاب و قيام عمومی دست مايه قدرت ورزی حزبی قرار می گيرد

بی و راديکال خود دست نمی شويد و نخبگان مدافع طبقه حرص و ولع قدرت ورزی و آری آنجا که چپ از علقه های انقلا

امتياز طلبی خود را با دخيل بستن به پيروزی های پارلمانتاريستی و چشم پوشی از اهداف بزرگ و انقلابی تسکين نمی 

در خود عروج می کند و راه را  بخشند، تقديس انقلاب و قيام عمومی به دست مايه قدرت ورزی گردان نخبگان و به هدفی

بر پاسخگويی به نيازهای اعتلا جنبش خودباوری، خودسامانيابی، خودرهانی و خودمديريتی کارگران و زحمتکشان می 

  . بندد

با باژگونه کردن رابطه قدرتی حزب و طبقه در دستگاه فکری چپ راديکال، اما ما با تغيير و دگرگونی بنيادی و همه جانبه 

با محور قرار دادن مبارزه برای شکل گيری حاکميت . رسيم مولفه های مقوم و اساسی هويت چپ مواجه خواهيم بودای در ت

در سر فصل برنامه و استراتژی حزب ) به عوض حاکميت حزب پيشاهنگ(مبتنی اقتدار آحاد کارگران و زحمتکشان 

تغييرات عمده و اساسی در ترسيم نوع حاکميت سياسی  همراه با) و يا هر عنوانی که برای چنين تشکلی بپسنديم(کارگری 

مطلوب کارگری و نوع اقتصاد سوسياليستی، ما شاهد تغييرات عمده و اساسی ای در تعريف و ترسيم مبانی تاکتيکی چپ 

ف و نه تنها ما را به شکل و شمايل ديگری از سوسياليسم و تعري" حزب جانشين گرا"گسست از ايده . راديکال خواهيم بود

تعبير ديگری از آزادی، برابری و انقلاب رهنمون می شود، که نگاه ما به روش های مبارزه و درک ما از فرصت ها و 

من در اينجا به دليل اجتناب از طولانی شدن بحث . راهگشائيهای تاکتيکی را نيز به نحو جدی و بنيادی تغيير می دهد

بر ارزشها و اهداف نهايی چپ راديکال اجتناب کرده و در برخورد به  حاضر، از ترسيم و تشريح دامنه تغييرات مترتب

تغييرات مترتب بر مبانی تاکتيکی چپ راديکال نيز، تنها به واکاوی و مداقه در نشانه ها و ظهور چنين تغييراتی در تاکتيک 

  . چپ نسبت به موضوع رفرم و حرکات اصلاح گرايانه بسنده خواهم کرد

  ياداشت 

چوب ديدگاهی که منافع عمومی و درازمدت طبقه را کم وبيش در آئينه سود و زيان قدرتی حزب پيشاهنگ در چهار. ١

جانبداری می کند، البته ما با دو رويکرد متفاوت " حاکميت حزب بجای طبقه"و " حزب جانشين گرا"سراغ می گيرد و از 

پ راديکال سنتی از موضع الترا چپ و با حرکت از بخشی از چ. و کيفاً متمايز در برخورد به موضوع رفرم مواجه ايم

بر اساس اين . منطق ساده جبری فقط به سود و زيان آنی و مطلق هر رفرم برای حزب و گروه سياسی خود عنايت دارد

و ) و نه نفع آنی و نفع آتی و درازمدت(رويکرد، مبنای قضاوت و داوری پيرامون هر رفرم و اقدام اصلاحی، فقط نفع آنی 

در نگاه طيف الترا چپ، هر رفرم و اقدام اصلاحی . مورد عنايت قرار می گيرد) و نه نفع نسبی و نفع مطلق(فقط نفع مطلق 

يا به تقويت موقعيت هژمونيک چپ انقلابی و به تضعيف وزن سياسی و موقعيت هژمونيک طيف گسترده دشمنان و رقبای 

در . يت رقبا و دشمنان آنرا به قيمت تضعيف موقعيت آن بهبود می بخشدسياسی آن منجر می شود و يا کاملاً برعکس، موقع

اين ديدگاه، همه دشمنان و رقبای سياسی چپ راديکال صف واحدی را تشکيل می دهند و در همه شرايط، نفع همه و يا 

حزب ) سبیو نه ن(بخشی از رقبا و دشمنان سياسی حزب کارگری، با تضعيف موقعيت هژمونيک و ضرر و زيان مطلق 
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از اين نگاه، شطرنج سياسی جامعه به مسابقه ای تک برنده ای شبيه است و . کارگری و کمپ چپ راديکال گره خورده است

و البته به  -وجود شرايطی که يک رفرم حزب کارگری، چپ راديکال و بخشی از احزاب و جريانات بورژوايی را همزمان 

در چهارچوب اين رويکرد هر رفرم و هر جنبش اصلاح گرايانه ای . تصور استمنتفع سازد، غيرقابل  –نسبتهای متفاوت 

که با رهبری و يا حمايت جدی بخشی از جريانات بورژوايی پا بگيرد، بطور قطع مخالف منافع کارگران و زحمتکشان و از 

  .قبل محکوم و قابل تخطئه است

اگر چه بسياری (همه طيفهای چپ راديکال سنتی نيست چنين نگرش سلبی، يک سويه و غير منطقی، البته مورد توافق 

و همه گرايشهای ) گرايشهای موجود در چپ انقلابی ايران به ميزان کم و زيادی از چنين بيماری کشنده ای رنج می برند

ی در نگاه بخشی از چپ راديکال سنتی وجود شرايط. موجود در چپ راديکال سنتی با چنين رويکرد افراطی هم آوا نيست

که يک رفرم در عين بهبود و تقويت موقعيت هژمونيک بخشی از کمپ سياسی بورژوازی به تقويت و ارتقاء موقعيت 

با اينهمه، در نگاه اين بخش از چپ راديکال . هژمونيک کمپ سياسی مدافعين طبقه کارگر نيز ياری رساند، منتفی نيست

من (می می تواند از تيررس تخريب و تخطئه چپ انقلابی به دور باشد سنتی نيز هر رفرم و اقدام اصلاح گرايانه، تنها هنگا

بعدا به مشکل و تناقض موضع چپ انقلابی در مواجه با شرايطی که يک رفرم و اقدام اصلاح گرايانه را شايسته حمايت و 

ی چپ راديکال را که رفرم مزبور موقعيت هژمونيک حزب کارگری و کمپ سياس) پشتيبانی اعلام می کند، خواهم پرداخت

  . بسی بيش از احزاب و جريانات بورژوايی بهبود بخشد

بحثی درباره مبانی دمکراسی "من در رابطه با محدوديت های ذاتی ليبرال دمکراسی در مقاله ديگری تحت عنوان  -٢
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